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پیش درآمد 
نگاره بالدار در میان تمدن های باستانی خاور نزدیک و میانه (منظور سرزمین هایی که در جبهه غربی شبه قاره هند و تمام جنوب باختری آسیا که در جنوب روسیه و دریای سیاه قرار دارند که با نگاهی وسیعتر سرزمین مصر را هم جزء آن می بینیم) به گونه خاصی که به احتمال زیاد ریشه در عقاید و آدابی که منحصر به آن قلمرو حکومتی بوده، نقش شده است (عتیقه چی،1383)
. این نگاره در هر تمدنی (شامل: مصر، آشور، بابل، اورارتو، ایران و...) به صُوَر متفاوتی که مدعای این امر هم نمونه هایی است که از این اقوام بجای مانده است، دیده می شود. در این سطور بیشتر سعی بر آن شده است تا از توضیحات کلیشه ای که در بیشتر ارائات راجع به این موضوع پرداخته شده صرف نظر کرد و با ارائه مباحثی چون ریشه یابی نگاره در اصلِ بوجود آمدن آن، نحوه ترکیب سه عنصر مکمل چون خورشید، شاهین و انسان (در بعضی از نگاره ها) و در نهایت با ارائه مدارک مستند هویت و کاربری هر چه دقیقتر آن را از منظر پژوهش های انجام شده بررسی کنیم. نکته قابل ذکر اینست که استفاده از کلمات "اهورامزدا و فروهر" بنا به استنادات خودِ اصل مطالبی است که از آن بعنوان مأخذ استفاده نموده ایم، در غیر این از کلمات "نگاره بالدار و نماد قرص بالدار" استفاده شده است.
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فرَوَهَر 
فروهر بر وزن فروتر، به معنی جوهر و در مقابل عرض است (خلف تبریزی،1341). فروهر نماد روح انسان (زنگنه،1385) و در آیین زرتشتی نیرویی است اهورایی که از آفریدگان نیک نگهداری می کند (مدیری،1363) و صورت غیر مادی هر یک از مخلوقات است که برای محافظت از آسمان فرود می آید (انوری،1381). این واژه در اوستا به صورت "فرَوَشی  Fravashi، پهلوی فَرَوَهَر Faravahar  و فَرَوَرFaravar   و فَرَوَرت Faravart" آمده است. این واژه مرکب از پیشوند فَرا Fara و ریشه وَرَvara   است. واژه مذکور از ریشه وَرثَر به معنای دفاع و ایستادگی آمده است که با واژه ایرانی میانه و نو "گُرد" به معنای دلیر و قهرمان خویشاوند است و پس از ترکیب با فعل "گَن gan" وَرثَرَغَن یا وَرثَرَگی شده است که پس از تحولات بسیار به صورت ورهران، واهران، واهرام، بهرام و واهاگن در زبان های پهلوی، فارسی و ارمنی نمودار می شود. بهرام همان ایزد جنگ است و نام فَروَرتیش فارسی باستان که به معنی گُرد برجسته و عالی مقام است، مؤید این نظریه است (بهار،1378; فره وشی،1353 ; عمید،1374 ; دهخدا،1377; یاحقی، 1369; شمیم، 1379). این واژه نخستین بار در تاریخ ماد و سپس در کتیبه های فارسی باستان نظیر بیستون که داریوش با آشوبگران می جنگد به چشم می خورد (فره وشی، 1353). فرَوَهَرها سالی یک بار به زمین فرود می آیند و آن در جشن فروردینگان (19 فروردین) است، که در مراسم آن روز شرکت می کنند (عمید، 1374 ; دهخدا ،1377 ; اسماعیل پور، 1377). این واژه در اصل از دو جزء "فَرِه یا فرّ" به معنی پیش و دور به معنای پوشاندن و نگهداری کردن و پناه بخشیدن (دهخدا، 1377) و در ضمن به صورت "فرّ و فَرِّه" دیده می شود که در زبان سغدی Farn ، پهلوی  Farrh، xwarah  و زبان اوستایی  xvaranah  که معرف واژه ایرانی باستان hvarnah  است (زرشناس، 1380) و وَهر یا وَثر به معنی افزاینده است (اکبری، 1376)، آورده شده است. در اوستا دو گونه "فره" یا در زبان پهلوی "خوره" داریم : 1 – خوره ( فرّ ) ایرانی 2 – خوره یا فرّ کیانی (اکبری، 1376). 
فرّ ایرانی که قدرت و شکوه و به ویژه نیروی فوق العاده و مزدا آفریده ای است که ایران زمین را همواره نگاه داری میکند و فرّ کیانی که موجب کامیابی و پادشاهی سران کشور و شوکت آنان می شود (یاحقی، 1369).در اوستا آمده است که فرّ نیرومند کیانی را می ستایم که اشو زرتشت از آن برخوردار است (رضی، 1384). به موجب اندیشه های اوستایی نیروهای نهادی و باطنی آدمی، پنج نوع است که در فروردین یشت (یشت 13) کَرده 31 بند 149 به آن ها درود فرستاده شده است. این پنج نیرو در زبان اوستایی بدین گونه هستند: آهو Ahu، دَئِناDaena ، بَئوذ  Baoza، اوروَن Urvan، فره وشی Faravashi (اکبری، 1376) که این اسامی نیز در بندهشت (فره وشی، 1353) و یسنا 26، بند 4 (بهار،1378) آمده است. انسان به عنوان یکی از آفریدگان الهی همانند دیگر آفریدگان، یک خود آسمانی دارد که فَرَه وَش اوست (هینلز، 1382). 
نگاره شاهين یا عقاب در ايران 
در آثار ماقبل تاریخ ایران تصویر شاهین (عقاب) بر روی ظروف سفالی و یا مهر های استوانه ای به وفور دیده شده است. به عنوان نمونه میتوان به ظروف سفالی شوش در اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم ق.م  و ظروف سیلک در هزاره سوم ق.م، سفالینه های گیان هزاره سوم ق.م و شوش اواخر هزاره سوم ق.م اشاره کرد. مهرهای دارای نقش شاهین: الف: مهر استوانه ای به دست آمده از شوش دوره اکدی اواسط هزاره سوم ق.م (روی بال هایش مردی نشسته و مار و چنگ زنی مار به دست زانو به زمین زده است). ب: مهر دیگری از شوش مربوط به هزاره سوم ق.م به دست آمده که از دو قسمت تشکیل شده است، در بالا شاهین را با بال های گشوده بر صحنه ناظر می بیند که مربوط به کشتی سازی است (بیانی،1375 ; عتیقه چی، 1383 ; فصیی، 1376). در اوستا شاهین گاه به نام مرغ "بال زن"، گاه "وارغن"، گاه "سِ اَن" خوانده می شود که برابر واژه "یشن" سانسکریت است (فصیی، 1376; عتیقه چی، 1383). 
در تخت جمشید چند نمونه پیدا شده است همچون: در مرکز پلکان شرقی آپادانا نمادی از شاهین است بدون تصویر انسان (سرفراز و فیروزمندی، 1381). در سال 1326 خورشیدی در تالار آپادانا صفحه ای از سنگ لاجورد به اندازه  5/12 ×5/12 cm پیدا شده است که بر روی آن شکل یک عقاب با بال های گسترده و پاهای باز کنده شده است. در ضمن به گفته مورخین یونانی پرچم ایران شکلی از عقاب بوده که توسط اسکندر و جانشینانش به مصر و بعد به اروپا رفته است (سامی، 1348;  عتیقه چی،1383). در قدیم شهرها را به صورت چیزها می ساختند، مثل شوش که به صورت باز (شاهین) و شوشتر به هیئت اسب ساخته شده است (یاحقی،1369).
نگاره شاهين یا عقاب در بین النهرین
نین گیرسو (عقاب شیرسر و گسترده بال) یکی از خدایان سومری بود و نام او به معنای خدای گیرسو (شهری متعلق به ناحیه لاگاش) می باشد. وی ایزد جنگ، قانون گذار، حافظ مرزهای شهر خود و مسئول باروری و حاصل خیزی است. نشان ویژه او عقاب گسترده بال است و از آن با نام " ایم اوگود " و یا " آنزو " یاد شده است. پس نین گیرسو یا آنزو در صحنه های مذهبی بین النهرین در طول دوره سومر قدیم پس از مدتی واجد صفات انسانی می شود و نشان ویژه او عقابی گشوده بال است که با خود به همراه دارد که از نمونه های باقی مانده ایزد لاگاش را نشان می دهد (عتیقه چی،1383). در هنر سومری- اکدی، قدیمی ترین کتیبه باقی مانده در ناحیه سومر روی یک گرز نذری به وسیله "شاه مزیلیم" از بابِل که این هدیه در تَلُّو یافت شده است، موجود است و می توان آن را به مابین دوره های جمدت نصر و اوروک نسبت داد. در قسمت فوقانی گرز عقابی با سر شیر به حالت تمام رخ جلوه گر شده و بال های گسترده آن در طرفین قرار گرفته اند. از بهترین نمونه های هنر تزیین سومری، گلدان نقره ای "انتمنا" از تلو است که دو نوار مصور دور شانه آن قرار گرفته است. نوار بالایی گله ای را در حال استراحت و نوار پایینی چند عقاب با سر شیر را نشان می دهد. ارتفاع این گلدان  35cm  است و در موزه لوور نگهداری می شود (مورتگات،1377).
نگاره شاهين یا عقاب در مصر 
مصریان عقیده داشتند که خورشید، شاهینی است با بال های خال دار (اسماعیل پور،1375). هوروس از خدایان باستانی مصر فرزند ازیریس خداوند روئیدن ها و ایزیس مادینه پروردگار آسمان است. هوروس با نماد شاهین نشان داده شده است. او با وحدت مصر سفلی و علیا با کیش خورشید پیوند یافت و از آن به بعد شاهین نماد عظمت پادشاهی و نماد فراعنه ای شد که برتخت جلوس می کردند. کرکس بال دار یا نخبت، مادینه پروردگار مصر باستان است که به صورت کرکسی با بال های گسترده از هم تصور شده است و گاه به شکل ماری است (عتیقه چی، 1383). هوروس در نگاره ها شاهین بر سر دارد و قرص شاهین منشأ مصری داشته است و از مصر به دیگر سرزمین ها از جمله آشور رفته که بر روی مهر های سده نهم ق.م دیده می شود (ویو،1375).
نماد قرص خورشید در ایران
در میان اقوام کهن خورشید از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار بوده است. برای ایشان خورشید به سان الهه ای بوده است که سرچشنه نور و حاصلخیزی به شمار می آمد. ایرانیان برای خورشید احترام ویژه ای قائل بوده اند، بطوریکه بخشی از اوستا به نام "خورشید یشت" به ستایش خورشید اختصاص یاقته بود و همچنین یکی از نمادخای ایزد مهر نیز به شمار می رفته است (عتیقه چی،1383). پیک خورشید دارای بعضی از نمادهایی است که نشانه های سُل (sol) هستند، یعنی تاجی که دارای شعاع، مشعل و تازیانه است. تشرف یافتگان به این مرتبه در ضیافت همگانی در جایگاه سُل قرار می گیرند. مُهرهایی از شوش (اواخر هزاره سوم قبل از میلاد - اوایل هزاره دوم قبل از میلاد-حدود 2500 قبل از میلاد)، چغازنبیل (اواسط هزاره دوم قبل از میلاد)، حسنلو (اوایل هزاره دوم قبل از میلاد) و همچنین در نگاره آنوبانی نی (2100-2200) قبل از میلاد، نقوشی دیده می شود که به گونه ای خورشید را در آن ترسیم نموده اند. که بیانگر اهمیت و جایگاه خورشید در ایران بوده است (ملکزاده بیانی،1375). 
نماد قرص خورشید در بین النهرین
در دو کتیبه آشوری از خورشید به عنوان دادرس آسمان و زمین یاد شده است (جوان، 1382). در حماسه گیل گمش، انکیدو گیلگمش را نصیحت می کند تا در این ماجرا با خورشید، خدای اوتو مشورت کند (اوتو تغییر یافته سومری– سامی شَمَش است) (هوک ; ساندرز،1373). اوتو خدای خورشید پسر سین (نانا)، که سامیان او را شمش می خوانند و حامی شهر سیپار و لارسا بود (رو، 1369). در استل حمورابی، شخص حمورابی از دست خدای شمش قوانین را دریافت می کند که شبیه قانون گذاری اولیه اسراییل در سفر خروج   3/21  است و معمولاً کتاب عهد "The book of Govenon" خوانده می شود که در کوه سینا ساخته شده است و بر اساس اسطوره کیش که در این داستان می خوانیم قوانین روی الواح سنگ نقر شده است و به وسیله یهوه به موسی تسلیم می شود و بدین صورت تقدس این قوانین به اثبات می رسد (هوک ; ساندرز،1373). دیگر لوح به دست آمده در هنر سومری– اکدی، لوح "اورنامو" است که از سنگ آهک سفید ساخته شده است و3 متر ارتفاع و 2 متر عرض دارد و مربوط به2100 ق.م است. در بالای لوح مذکور، خورشید و هلال ماه بالای سر پیکر شاه حک شده است. تکامل یافته ترین اثر هنری اکد، سنگ یادبود نارامسین است که به مناسبت پیروزی بر قوم لولوبی ساخته شده است و در آن ستاره هشت گوشی است که از آن پرتو خورشید ساطع شده است. همچنین در هنر بابل میانه (کاسی ها) لوح "میلر شهیوی دوم" که از سنگ دیوریت ساخته شده است و از شوش به دست آمده خورشید را در بالا نشان می دهد (مورتگات، 1377 ; مالوان، 1368).
نماد قرص خورشید در هند
در کتاب "ودا" Veda میخوانیم که ما شکوه و عظمت خورشید را می ستاییم. کندیKenedy   میگوید "سوریا " Suria  به معنی خورشید در دین هندو است که دو صفت متفاوت دارد :1- بالاترین موجودیت  2- خداوندی است که در درجه پایین تری قرار دارد و این خداوند در قرص خورشید نمایان است (ایونس،1373). صحنه ای از یک تومار قصه گویی در هند وجود دارد که سیتا بدون آسیب در شعله های آتش است شبیه به خورشید دایره ای با شعله های تابنده و "رام و لکشهنا" در مقابل او ایستاده اند (دالاپیکولا، 1385). تثلیث خدایان دراعتقادات کهن هندی رتبه بندی دارد و چنین می نماید که خاستگاه آن در کیش ها، خورشید باشد (اگنی، خدای زمین / ایویا ایندرا ، خدای جو و فضای میانه / سوریا، خدای آسمان) (ایونس، 1373).
نماد قرص خورشید در اوگاریت
از چهره های اسطوره اوگاریت خورشید زن-خدای شاپاش shapash (صورت اوگاریت شاماش اکدی) است که اغلب با عنوان مشعل خدایان نامیده می شود. اوگاریت از جایگاه باستان شناسی اکنون رأس الشهرای نامیده می شود و در سوریه امروزی قرار دارد. محل دقیق آن در شمال لاذقیه و بر ساحل مدیترانه است. از آنجا الواح زیادی به دست آمده که برای شناخت تمدن کنعان اهمیت زیادی دارد (هوک ; ساندرز،1373).
نماد قرص خورشید در مصر
نماد خورشید در مصر چندین نام داشت: قرص مدور = آتن، خورشید غروب = آتون (آتوم)، رَع = حرخت (خدای بزرگ خورشیدی هلیو پولیس است) (ویو، 1375). خورشید در حال برخاستن یا خپری تصوری از خورشید است که در یک سرگین غلتان تجسم می یابد (هارت، 1376; www. Iran Art news .com ). رع یا آمون = خورشید طلوع کننده. خود خورشید اغلب در هیکل مردی نمایان شده که سری مانند قوچ دارد. مهم این جاست که پرستش خورشید از مصریان آغاز شد(جوان، 1382). در کیش مصری،"خدای خورشید"در مقابل آیین و اساطیر سومری و اکدی هم عصر خود جایگاه به مراتب رفیع تر را دارا بوده است. خورشید به واسطه نور و عظمت و فایده مند بودنش همیشه نزد اقوام هند و اروپایی و سامی مورد تعظیم و تکریم بوده است (یاحقی، 1369). با نگاهی گذرا به نقش شاهین و خورشید در تمدن های باستان که در آثار به جای مانده از ایشان به وفور دیده می شود، به منزلت و اهمیت این دو نماد پی می بریم. به نظر می رسد به خاطر درجه رفیع این دو نماد مذکور، اقوامی که آنان را مورد قرب و پرستش قرار می دادند سعی بر این داشته که با تلفیق آن دو به نماد قدرتمندتری دست یازند و قدرت ماورایی آن را بیشتر جلوه گر نمایند. هر یک از اجزای اصلی این نگاره یعنی گوی رخشان، بال ها و ایزد خدا پیش از ترکیب نمایی، بصورت منفرد در ازمنه دور بکار می رفته است. نقش گوی میانه از خورشید، مرد میانه نگاره (موجود در بعضی از اشکال) نماینده کمال و الوهیت و بال ها هم برگرفته از شاهین که نماد جلال و همه گیر بودن است، الهام گرفته شده است. در نتیجه شباهت هایی را از لحاظ معنوی و قدرتمندی میان خورشید، شاهین و انسان کامل را احساس کرده و آن ها را با هم پیوند داده اند و پس از مدتی نگاره گوی بالداری را ساخته اند که اشکال آن در تمدن های مختلف دارای تفاوت های شکلی و ساختاری است و بنا به عادات و رسوم خود آن را مورد پردازش قرار داده اند.
قرص بالدار سومری 
"اوتو" به شکل انسانی اش به صورت مردی است که پرتوهای خورشید به صورت اشعه هایی ازپشت شانه های وی ساطع بودند و در شکل غیر انسانی، به صورت قرص بالدار به نمایش در می آمد. نقش مُهری در دست است که نشانگر خورشید خدای اوتوست. در هنر سومری– اکدی نذریی از کاهن اعظم "دودو" به "انتمنا" از سنگ قیر که در قسمت فوقانی نگاره بالداری با صورت حیوانی نشان داده شده است، موجود است (عتیقه چی، 1383).
قرص بالدار اورارتویی 
پرنده ای با سر انسان، که در دسته یک ظرف (دیگ) مفرغی دیده شده، در یک آرامگاه صخره ای در مقابل پاسگاه مرزی علیشار بدست آمده است. در موزه آرمیتاژ پیکره مؤنث بالداری دیده می شود که مربوط به دوره پادشاهی وان اورارتو است. نقش خدای شیوینی (خدای خورشید) – سومین خدا به ترتیب اهمیت خدایان اورارتویی – که نماد وی احتمالاً قرص خورشید بالدار است بر روی کمربندی مفرغی از کارمیر بلور بدست آمده است. یک ظرف کوچک سنگی با نقش درخت مقدس از کارمیر بلور به دست آمده است که در موزه تاریخی ارمنستان نگهداری می شود و نقش قرص بالداری در بالای صفحه دیده می شود (پیتروفسکی، 1383). قرص بالدار آشوری که تعدیل شده مصری است در اورارتو پذیرفته شده و این در  پیکری که در ساحل دریاچه وان یافت شده و روی اشیایی از جنس آلیاژ برنز، دیده شده و بیشترین شباهت را به بیستون که کهن ترین نمونه ایرانی آن است، دارد (بویس، 1385). 
قرص بالدار بابلی  
شَمَش یا شاماش خورشید خدای بابل بود که ریشه نام او از حروف "sms" می آید که ربشه ای سامی و به مفهوم خورشید است. احتمال دارد که تأثیر خورشید-خدای سومری یعنی اوتو سبب گردیده که شمش (خدای عدالت و ایزد کیهان) به هیبت خدایی مردانه بر روی مُهر و یا الواح سنگی باستانی دیده شود. ایزد شمش را به هیبت پیکره ای انسانی نشان داده اند که از پشت او پرتوهای تابناک آفتاب ساطع است. قرص بالدار شمش را در مُهری بر جای مانده از دوره شمشی عداد (811 – 823 ق.م.) نشان می دهد که کلاه شاخدار وی در این جا نماد خدای آشور است و قرص بالدار نشانگر خورشید خدا می باشد (عتیقه چی،1383).
قرص بالدار آشوری 
در آشور در بعضی نمونه های انتزاعی تر پیکره انسانی، جای خود را به یک جفت دست داده که انگار از ماورای قرص بالدار بیرون آمده، در حالی که کف دست راست باز و کمانی در پنجه دست چپ دارد. در برخی دیگر هیئت پیکری بالدار است که بر روی هر یک از بال های آن سر انسانی قرار گرفته است که شاید نشانگر تثلیث باشد. آشور هنگامی که با شمش (خدای خورشید) یکی شده به صورت قرص بالدار است. وقتی شاه در حال جنگ است ایزد آشور،کمان خود را کشیده و به سوی دشمنان نشانه رفته است و هنگامی که پیروز بازگشت تنها دست راست را بلند کرده و کمان بلا استفاده است (عتیقه چی،1383). بال های مربعی شکل با پرهای افقی و دارای خطوط عمودی از اشکال خاص بین النهرینی است که بیشتر در آن دیار دیده می شود (رُف،1381). در یک ستون سنگی در زَنجیرلی (اسم قدیم سمعل در کوه های آمانوس در شمال حلب) آسرحادون پادشاه آشور (660 – 680 ق.م.) دیده می شود که در بالای صفحه در سمت راست قرص بالدار با بال های برافراشته نقش شده است (رو، 1369). در نقوش برجسته دیوارهای کاخ آشورنصیرپال دوم، خدای آشور به شکل خورشید بالدار انسان نما با کمانی در دست نشان داده شده است (مورتگات، 1377). در کتیبه یادبود آشورنصیرپال دوم از ماسه سنگ در نیمرود، قرص بالدار بدون چهره انسانی مربوط به آشور جدید است که موضوع کتیبه آن برگزاری جشنی در ارتباط با پایان ساخت کاخ است (همانجا ; شی یرا،1375).
قرص بالدار آرامی 
کاوش های باستان شناسی در تل حَلَف - "گوزنه"،کاخ کِپرِه را از زیر خاک بیرون آورد که احتمالاً در اوایل سده نهم قبل از میلاد است یک پادشاه آرامی در آن می زیسته است. این کاخ با پیکره های ایستاده بالداری تزئین شده است که نفوذ هوریان و هیتیتها در آن دیده می شود. منشأ آرامی ها از عربستان بوده و زبانشان یکی از گویش های گروه شمال غربی سامی و از سوی دیگر صحرای سوریه و هلال خضیب است (رو، 1369).
قرص بالدار مصری 
از مصر نمونه های زیادی در دست است که توضیح همه آن ها خارج از حیطه این مقاله می گنجد. بال های قرص بالدار مصری، از نوع لب گرد با پرهای طبیعی تر در امتداد طرح بال ها است بقیه که در هنر هخامنشی هم بکار برده شده است (رُف،1381). نکته جالبی که در ارتباط با اجزای مختلف این نماد دیده می شود اینست که يوغ ها در هنر آشور و ایران دیده شده اند ولی در مصر مشاهده نشده است و اصل آن معلوم نیست که از کجاست. ممکن است از جعدهای هاتور آشور گرفته شده باشند؟. از دیگر سو پيچک ها نیز در هنر مصری دیده نشده اند، ولی در هنر ایران و آشور به چشم می خورند. در هنر مصری نماد مذکور فقط به شکل قرص بالداری است که نماد صلح است و دارای بال های منحنی هستند (جوان، 1382). در هنر آشوری به شکل انسان بالداری است که در آسمان بر فراز سپاه پرواز می کند و گاهی تیر و کمان در دست دارد و به سمت دشمن تیر می اندازد و بال های صافی دارد (فره وشی،1353; ساندرز،1373). در هنر ایرانی به شکل انسان بالداری است که دارای آدمک است و نماد صلح می باشد و بال هایش به صورت صاف و منحنی هر دو دیده می شود.
قرص بالدار ایرانی
بدون اقراق، زیباترین نقشی است که می توان آن را در هنر هخامنشیان جست. نقشی که با ظهور امپراطوری هخامنشیان ظهور و با افول ایشان افول نموده است. در بعضی از نگاره ها این نقش با تصویر انسانی درون آن آمده است و در برخی دیگر فقط به صورت قرص بالداری است که بر بالای صفحه بال گسترانیده است. در ایران به نمونه هایی می توان اشاره کرد که این نگاره در آن یافت شده است.
- بیستون  
پیکره ای در حجاری بیستون مشاهده می شود که لباس پارسی بر تن دارد، ریش دراز مربعی به سبک آشوری و کلاهی استوانه ای که معمولاً بر سر خدایان بین النهرین است بر سر و ستاره ای 8 پر بالای سرش به چشم می خورد با جفتی بال پهن که سر آن ها تیز نیست و در یک دست نماد الهی دارد و دست دیگر را به نماد سلام بلند کرده است (زرشناس، 1380 ; بویس،1385; اشمیت،1342; کرتیس،1378;کخ، 1380;فیروزمندی و سرفراز،1381; مجموعه آثار معماری ایران).
- گور دخمه ها 
بر روی گور دخمه های هخامنشی شاه دست خود را به نشانه نیایش و ستایش به سوی آتشدان و فروهر بالای سر خود دراز می کند و به مظهر مقدس فروهر، خورشید و آتش احترام می کند (مصطفوی، 1320;سرفراز و فیروزمندی، 1381 ; سامی، 1348).در این جا لبه بالایی این نماد همانند پیکره بیستون و تخت جمشید پهن است و تفاوتش با پیکره بیستون این است که تاج سرش بلند نیست و همانند شاه تاجی کوتاه بر سر دارد (بویس،1385;کخ، 1380). از مکان های دیگری که این نماد یافت شده است می توان به معبد هی بیس، گور دخمه های منسوب مادی صحنه و قیز قاپان اشاره کرد. 
- تخت جمشيد     
در تالار تخت بر روی بدنه درگاه ها، بالای سایه بان ها و بر روی جرزهای درگاه های جنوبی این نماد به طول 58  سانتی متر و در درگاه های شمالی با طول 5/59  سانتی متر، دیده شده است که دم و زائده زیر قرص بالدار وجود ندارد. این نماد در درگاه جنوبی به صورت ایستاده است و نقوشی نظیر گل نیلوفر بصورت باز و غنچه گونه در دست دارد. بر روی دیوارهای شرقی تالار شورا با طول 5/76 سانتی متر و در درب شمالی تالار به جای گل و غنچه، حلقه در دست دارد. در اینجا این پیکره شبیه پیکره بیستون است با این تفاوت که تاج استوانه ای بین النهرینی بر سر ندارد و همانند شاه تاج را اندکی کج بر سر نهاده است و باز هم شبیه بیستون حلقه در دست دارد و برخلاف نقش بیستون سر بال ها نازک است و پرها به رنگ سبز و قرمز شده و لبه آن ها رنگ دیگری داشته است و برای نخستین بار هرتسفلد متوجه کاربرد رنگ روی نماد بالدار شده است. قسمت های مرکزی نماهای راه پله های شمالی و شرقی آپادانا بدون نقش آدمی و به گونه قرص بالدار نمود یافته است. در کاخ تچر روی مدخل غربی، بر بالای راه پله های بالای کتیبه مرکزی، دم پرنده ای در صفحه ای مدور پدیدار می شود و بال های طرح مزبور بسیار کوتاه است. در کاخ هدیش در قسمت فوقانی راه پله، علامت مدور بالدار از نیمرخ است و حلقه ای به دست چپ دارد (تیلیا، 1972;مصطفوی،1320; سرفراز و فیروزمندی،1381;سامی، 1348; اشمیت، 1342;کخ، 1380;مجموعه معماری سنتی ایران). آخرین نمونه این نشانه بر بالای آرامگاه نیمه تمام داریوش سوم هخامنشی دیده می شود. نکته جالب در این است که از داریوش با شکل و سیاق نقش بیستون در تخت جمشید نقشی نداریم. در تخت جمشید در تالار آپادانا صفحه ای از سنگ لاجورد به  ابعاد  5/12×5/12 سانتی متر یافت شده که روی آن نقش یک عقاب با بال های گسترده به چشم می خورد (سامی، 1348). یک مهر استوانه ای به دست آمده از تِبِس  thebes  در مصر، از داریوش و دیگری مُهری است که حلقه بالدار را در دو قسمت بر روی درخت نشان می دهد و فاقد چهره انسان است(سرفراز و فیروزمندی،1381). یک جفت گوشواره طلا از زمان داریوش اول با عقیق کاری و فیروزه و لاجورد که در هر لنگه  نیم تنه پیکری ریش دار با کلاه بلند چین دار، در یک دست گل و دست دیگرش را به علامت سلام بلندکرده، موجود است(بویس، 1385). لوحه داریوش که هنگام حفر ترعه کانال سوئز در آن جا قرار داده شده است از سنگ خارا می باشد به ارتفاع سه متر؛ که تصویر پادشاه زیر قرص بالدار خورشید نشان داده شده است.
نزدیک گوشه شمال شرقی حیاط مرکزی خزانه تخت جمشید، قطعات زیادی از بدنه کاشیکاری که علامت صفحه مدور بالدار را نشان می دهد بدست آمده است. ورقه های برجسته مفرغی، طلا و نقره با علامت فروهر بالدار در خزانه تخت جمشید به میزان زیاد یافت شده است(اشمیت، 1342). در کاشی کاری های کاخ شوش بالای اسفینکس نقش حلقه بالدار به چشم  می خورد(کرتیس، 1378). همچنین در مُهرهای به دست آمده از دوره داریوش و خشایارشاه این نقش دیده شده است (کخ، 1380) که توصیف تمامی آنها در این مقال نمی گنجد. در یک تکمه مربعی و یک گردنبند طلا نقش اهورامزدا کنده شده است که در موزه آرمیتاژ سن پترزبورگ نگهداری می شوند.
تصویر اين نماد در اديان و تمدن های مختلف (همزاد)
یونانیان قدیم معتقد به وجود "ایده" ideas   بودند که اساساً آن را در فلسفه افلاطونی می توان یافت که صورت ذهنی اشیاء غیر طبیعی هستند (با توجه به در نظر گرفتن تبعیت از زرتشت). در اساطیر رومی" ژینوس ها"  genius  موجوداتی هستند که مظهر وجود مینوی انسان هستند و به هنگام تولد کودک به وجود می آیند. در اساطیر کهن هندی، "پیترها"  Piters  در آسمان سوم زندگی می کنند. مصریان کهن چنین نیرویی را "کا"ka  می نامیدند. سومری ها و آشوری ها به وجود مینوی اعتقاد داشتند که در جنگ ها به یاریشان می آمده و یار و پشتیبان سپاهیان بوده است و در نقش برجسته ها دیده می شود (همان نگاره بالدار.ن) (فره وشی، 1353). در دین مانی به همزاد خود اسم "نَرجَمیک"  narjamig  داده شده است؛ به معنای دو قلو، yima  اوستا و  yama  سانسکریت (اکبری، 1376). 
عیلامی ها بر این باور بودند که خدایان و شاهان از نیرویی ویژه به نام "کیدِن" برخوردارند و آن نیرویی پنهان و ملکوتی بود با اصلی جادویی، که قدرت حمایت و تنبیه هر دو را داشت. شاهان عیلامی سلطه خویش را متکی بر حمایت جادویی کیدن می دانستند. در آشور"ملَمُّو" mlammu نیرویی بود که تقدس شاه را با وجود هاله های فوق طبیعی و شگفت آور نشان می داد. قابل ذکر است که کیفیات  فرّه xwarena بیشتر شبیه ملموی آشوری و کیدن عیلامی است. به احتمال زیاد فرّه محصول تبادل فرهنگی با عیلام و بین النهرین است. پس کیدن، ملمو و فرّه ها، حامی شاه و دور نگهدارنده دشمنان بودند. و سرانجام فروهر ایرانی که در آیین زرتشت نیرویی است اهورایی و از موجودات زنده حمایت می کند (بلک و گرین، 1383 ;لیک ، 1385 ; ساندرز ، 1373 ; رضی ، 1384 ; مالووان ، 1368 ; اسماعیل پور ، 1377; زرشناس، 1380). به این نماد در ادیان و فرهنگ های باستان نام های متفاوتی چون در "ایران: اهورامزدا"، "بابلیان: مردوک"، "امراوتو، امرتات اوستایی، امورداد پهلوی، مرداد فارسی"، "یونان: زئوس"، "اورارتو: خالدی، هالدی"، "کاسیان: آشورپاش، مزوتاش"،"آشوریان: آشور" داده اند (لیک، 1385;ساندرز، 1373; زرشناس، 1380;چاوش اکبری، 1376; رو ، 1369) که نشأت گرفته از خدای اصلی سرزمین های مذکور است. نگاره گوی بالدار در حدود سده نهم قبل از میلاد در سراسر سرزمین های آسیای باختری و از جمله غرب ایران (قلمرو مادها) رواج داشته است. با توجه به وجود این نماد در نقوش برجسته نینوایی که فروهر بیشتر در میدان های جنگ دیده می شود و پیشتر توضیح دادیم که از لحاظ ریشه یابی معنایی به فارسی باستان برمی گردد، میتواند مؤید این نکته باشد که گویا تصور فروهر با جریان اندیشه ها و عقاید مذهبی هند و اروپایی به نینوا رفته است (فره وشی ، 1353). در ایلام نقش بالدار مشاهده نمی شود و این آریایی ها هستند که این نماد را با خود آورده اند (پورحقانی، 1375). بهار، فره را  بین النهرینی و اصل آن را ایلامی می داند، نه هند و ایرانی. وی احتمال می دهد که فره در آثار ایرانی محصول تبادل فرهنگی با ایلام و بین النهرین باشد (زرشناس، 1380). با توجه به بکار بردن این نقش در نزد هیتیان و میتانیان که از ملت های مهم هند و اروپایی بودند و از شاخه های هند و ایرانی هستند و نیز عقیده هند و اروپاییان به همزاد آسمانی و فروردین یشت اوستا و توصیف آن از فروهرها، نظریه هند و اروپایی بودن این نقش را از نظر تصویر شناسی تأیید می کند (فره وشی، 1353).
در باب این موضوع نگارنده بر این عقیده است که ریشه این نقش در کل می تواند مربوط به منطقه هلال خضیب و بیشتر احتمال می رود مربوط به نواحی شمالی آن و سرزمین مصر باشد. چرا که بر پایه مهری به دست آمده از شوش از هزاره دوم قبل از میلاد و طبق مستندات موجود تا به حال قدیمی تر از آن در ایران بدست نیامده است. 
بحث و تحلیل؛ دلايل و شواهد مبتنی بر همخوانی اين نماد با فروهر
مطالبی موجود است که احتمالاً باعث این شده بعضی ها به تصور نادرست این نماد را با فروهر و اهورامزدا یکی بدانند و این تشابهات یا در نماد شاهین و یا در نماد خورشید است که به نحوی آن را به نماد قرص بالدار منتهی می سازد. این تشابهات به این شرح هستند که: وقتی انسان می میرد، تن به خاک باز می گردد، جان به باد می رود و شکل به خورشید باز می گردد. به علاوه این که در فروردین یشت، فروهرها با پیکر انسانی توصیف شده و خوب چشم و تند نظر و شنوا و بلند بالا و تیز پرواز هستند. گویا از روی همین توصیف اوستایی است که اینان در نقوش برجسته ایران کهن، آشور، سومر، هیتی و میتانی، به شکل انسانی بالدار کنده کاری شده اند( فره وشی، 1353). در اساطیر ایران و در برخی توصیفات اهورامزدا به سر عقاب تشبیه شده است که شاید همان  saena  سیمرغ اوستا باشد (یاحقی، 1369). 
در بهرام یشت بند 19 داریم که ورغن (شاهین) به 10  گونه خود را به زرتشت می نمایاند که هفتمین بار آن به شکل شاهین بوده است (خارج شده فراز جمشید به شکل شاهین). در فرهنگ دینی هندوها آگنی مظهر آتش به عقاب همانند شده است و شاهین گاهی تجلی پیک خورشید و مهر است (فصیی، 1376). در تخت جمشید تصویر شمش بابلی و آشوری نمادی از اهورامزدا به کار رفته است. اگرچه آن را نماد فروهر فره شاهی نیز می دانستند (جلالی مقدم، 1385). به هنگامی که از ارج مهر در دین آوری زرتشت کاسته شد، نشانواره خورشید یا مِهر اندک اندک به پیکره شاهین در آمده است. فرّه ایزدی به چهره شاهین نمودار می شود. شاهین به عنوان یک پرنده چالاک و تیزبین و با ارج، به چهره فرّه ایزدی و نگاره مردم که با همه ویژگی های بلند پروازانه خود را می نماید و همه گیری مینوی و اهورایی دارد (فصیی، 1376). 
در شاهنامه فرّ به صورت پرنده ای است که بالای سر شخص سلطنتی در حال پرواز است و در میدان رزم به شکل عقاب جلوه گر می شود. نگاره فروهر به صورت شاهین زاییده اندیشه ایرانیان است که انتخاب پرنده بلند پرواز شاهین در نگاره فروهر و تصویر شاهین در پرچم و درفش ایران باستان مؤید این نکته است و حلقه هم که نمادی است از خورشید، پس با هم ترکیب شده اند. نقش و اهمیت پر وارغن در بهرام یشت، اهمیت پر سیمرغ شاهنامه را دارد. این پرنده مانند ققنوس در سرزمین های آسیایی نشانه دیرینه خورشید بوده است (عتیقه چی، 1383). نماد ویژه کیش زرتشت است (بویس،1385). البته در مورد این مطلب باید حتماً یادآور شد که نماد بودن آن برای زرتشتیان در قرن اخیر شکل گرفته است و هیچ گونه سبقه تاریخی ندارد. مهم این که پس از وسوسه دروغ و ناراستی که در اوج عظمت جمشید به وقوع پیوست در سه مرحله فرّ از وجود او به هیئت مرغ "وارغن" بیرون رفت (نوعی مرغ شکاری از جنس شاهین) (یاحقی، 1369). مرغ وارغن اوستایی (هُما یا سیمرغ افسانه ای) در اوستا نماد فره ایزدی است و به جهان ایزدان متعلق است (اسماعیل پور، 1377). در یشت 1 – 6  می گویند، هنگامی که خورشید فروغ بیفشاند و تابان شود، هنگامی که خورشید بدرخشد صدها و هزارها ایزد مینوی برخیزد و این فرّ را فراهم آورده اند و فرو فرستند. پس مغ ها دلایل متعددی داشته اند که قرص خورشید و شاهین را برای تصوری که از خورنه داشته اند، نماد مناسبی بیابند. اصطلاح خورنه از نظر فقه اللغه با خور(خورشید) بستگی دارد (بویس، 1385).
نکته جالب در این است که در متون موجود مستنداتی دال بر موضوعاتی است که نگارنده گان اهورامزدا و یا فروهر بودن اين نماد را با توجه به مطالب کتب مذکور و ذکر دلایل ذیل مردود اعلام می کند بطوریکه همه آنها به طرق مختلف اشاراتی به آن داشته اند ولی از اصل موضوع غافل بوده اند. 
- به گفته هرودوت، ایرانیان هیچ گاه تصویر خدای خود را ترسیم نکرده اند و مجسمه او را نساخته اند و اروپاییان را به دلیل ساخت مجسمه خدا مسخره می کردند (پورحقانی،1377; شهبازی،1379).
- علی رغم به کار بردن نسبتاً فراوان این نگاره در آثار هنر هخامنشی حتی برای یک بار هم نام فروهر یا مفهوم آن در هیچ یک از کتیبه های هخامنشی و گات های زرتشت نیامده است.
- چون نه در اوستا و نه در کتیبه های پارسی باستان، اهورامزدا به صورت یک انسان توصیف نشده و همواره به صورت تصوری مجرد آمده است، خوانیر تنه می رساند که بایستی همزاد آسمانی انسان باشد(فره وشی، 1353)
- در همه ملل چون مصر، اورارتو، بابل و آشور(خدای آشور را به صورت قرص بالداری که پیکره ای با کلاه یا تاجی مزین به سه شاخ زیر خارج می شد و گاهی کمانی در دست چپ داشت و دست راست خود را بالا گرفته بود و در بعضی نمونه ها به جای کمان حلقه ای در دست چپ دارد و بر ورودی قصرها، ابنیه و معابد ، نگین انگشتر موجود بودنشان می دهد (عتیقه چی،1383). پس خاصه ایران نمی باشد که آن را نماد اهورامزدا و یل فروهر بدانیم(ن).   

- فروهر مانند روان نادیدنی است و نمی توان برای آن پیکره و شکلی ساخت (عتیقه چی، 1383).

- در سروده های باقی مانده از گاهان هیچ اشاره ای به ابنیه یا مقابری که از فروهر در آن جا نشانی باشد، نشده است و تفسیر این نگاره به عنوان فروهر در هیچ یک از نسخه های زرتشتی موجود یافت نمی شود.
- در اورمزد یشت داریم که یکی از صفات اهورامزدا (اوی تنوو) یعنی بی تن و پیکر بوده است و هیچگاه زرتشتیان برای خدای خود نمود و پیکری نساخته اند(فصیی،1376).
- به گفته رُف این نماد از مصر و آشور گرفته شده است (رُف،1381). 
- دو شاخه چنگال پائین نگاره بالدار(در بعضی موارد) نشان دهنده خدای هوا (عداد) می باشد و ستاره هشت هم پر نماد ایشتار است (عتیقه چی، 1383). در نتیجه عنصری وارداتی است.    
- در هنر آشوری، این نماد بالدار را با حمایت الهی شاه و مردم مرتبط می دانند. بدون پیکر انسان، نماد خورشید(شمش) و با پیکر انسانی، نماد آشور خدای ملی آشوریان است. 
- قرص بالدار منشاء مصری دارد که از ترکیب خورشید و عقاب (نماد هوروس) به وجود آمده است. این نماد اول بار در هزاره سوم ق.م. در مصر پیدا شد و در هزاره دوم ق.م. ، در اوج قدرت سیاسی مصر، در سراسر خاور میانه شناخته شده بود. بعد از مصر در آشور، بعد از آن در اورارتو و سپس در ماد و در آخر در هنر هخامنشی دیده شده است. اروپاییان از چند دهه قبل عادت کردند که انسان و حلقه بالدار هنر هخامنشی را نقش اهورامزدا بخوانند،که این عقیده هیچ پایه درستی ندارد. بعلاوه نقش انسان بالدار همواره به همراه نقوش شاهان می آید و در هر مورد جامه و تاج همان فرمانروایی را پوشیده است که بر فراز سرش می پرد. پژوهشهای اخیر ثابت کرد که رنگ لباس شهریاران و انسانهای بالدار بالای سرشان مخلوطی از رنگ های زرد، سرخ و آبی است که نماد طبقات سه گانه ایران باستان است و جمع آن در پادشاهی طبیعی می نمود. اما اهورامزدا به گفته متون زرتشتی با رنگ سپید در ارتباط بوده است که این مورد را در ارتباط با نگاره بالدار نمی یابیم (شهبازی،1379).
- شاه هخامنشی در برخورد با تمدن های اطراف و در راستای علایق شخصی، با ابتکار خاصی در ایجاد یک هنر مافوق طبیعت می کوشد. در حقیقت این هنر زاییده دوستداری آثار هنری باشکوه و پر زرق و برق بود.
- هرتسفلد رنگ آمیزی بر روی تصاویر اهورامزدارا را در تالار تخت کشف نموده که پس از مدتی از بین رفته است. رنگ آمیزی به این گونه بوده است که بر زمینه کاملاً سیاه از رنگ های آبی فیروزه ای، قرمز، ارغوانی روشن، زرد پرتقالی یا طلایی، بنفش تیره و لاجوردی استفاده کرده اند(اشمیت، 1342). و بعید نیست که رنگ آمیزی پس از تصرف مجدد مصر به دست داریوش، از سوغات های آن سرزمین بوده باشد (بویس، 1385).
- در ایام باستان همه فره وشی ها را مؤنث و مادینه می پنداشته اند، حال آن که پیکره همیشه آشکارا مرد و نر است (بویس،1385;  شهبازی،1379). 
- این نگاره از قرن 19 میلادی به بعد به عنوان نماد دین زرتشت به کار رفته است و در سال های  30 – 1925، دانشمندی زرتشتی به نام "جی . ام اونوالا" درسلسله مقالاتی فروهر را نماد فره وشی یعنی روح نگارنده تعالیم زرتشتی معرفی کرد و در سال 1928 میلادی دانشمند اوستا شناس هندی "ایراکتا راپور والا" مقاله ای منتشر کرد مبنی بر اینکه پیکر بالدار اهورامزدا و یا فروهر نیست بلکه خورنه(فره سلطنتی) است. در نخستین دهه های قرن 20، نگاره فروهر وارد آتشکده ها، زیورآلات و نشان های انتشاراتی ها شده است.
- نکته ای که جای تأمل دارد اینست که ایرانیان بر این باور بودند که ایزد مهر است که فرّ کیانی را به پادشاهان می سپارد. حکاکی مِهر بر دیواره کتیبه های بازمانده از شاهان با دو بال افراشته نشانگر صحت این باور است و شاید از نگاه ایرانیان مر فرستاده و نماینده اهورامزدا باشد. نکته پایانی از دیدگاه نگارنده گان اینست که با توجه به این که این نگاره در تمدن های مختلف همچون (آشور، بابل، مصر، اورارتو) به صُوَر متفاوتی نقش شده است پس نمی تواند نمادی از اهورامزدا و فروهر باشد که در کیش ایران مرسوم و متداول بوده است.
برآیند
می توان اذعان نمود این نگاره، نماد الوهیت، معنویت و قدرت شاه بوده که با قدرت معنوی و ماورایی خویش از شاه بر تخت نشسته حمایت کرده و قدرت او را تثبیت می کند. این تعبیر در ایران بیشتر نمود پیدا می کند زیرا پس از به عاریت گرفتن شاهان هخامنشی از دیگران، رنگ و لعاب پارسی بر تن آن نشانده اند و آن را به نشان مُهری با اصالت بر تثبیت سلطنت خویش زده اند و به نظر هیچ ارتباطی با دین و آئین ایشان نداشته است. عدم ارتباط با دین و آیین به این دلیل مطرح می گردد که از یکسو این نقش در دیگر تمدن ها که ذکر آن ها در بالا رفته به شکل و شمایلی مشابه وجود داشته و از طرف دیگر دیده می شود که پس از سقوط هخامنشیان این نگاره هم به ورطه فراموشی سپرده می شود و حتی در دوره ساسانیان که دین زرتشتی داشته اند اثری از آن بعنوان نماد این دین نمی بینیم. به این دلیل نام دین زرتشتی به میان آمد که امروزه این نگاره بعنوان نماد دین زرتشتی به کار می رود که جای بسی تأمل و تحقیق بیشتری دارد تا واکاوی و بازشناسی علمی تری صورت پذیرد.
- نقشه جغرافیای خاورمیانه
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- نگاره بالدار در تمدن و فرهنگ اورارتو (پرنده ای با سر انسان، دسته دیگ مفرغی از آرامگاه صخره ای مقابل پاسگاه مرزی علیشار، موزه ارمیتاژ)
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- نقش خدای شیوینی روی کمربند مفرغی از کارمیربلور
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- قرص بالدار هوروس به همراه مارهای مقدس، مصر
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- نقش نگاره بالدار بر دیواره پلکان شرقی آپادانا، ایران 
[image: image5.jpg]



- نقش نگاره بالدار بر آجرهای لعابدار شوش، ایران
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- نقش نگاره بالدار در کتیبه بیستون، ایران 
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- نقش نگاره بالدار در تخت جمشید، ایران
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- نقش نگاره بالدار در مُهر داریوش اول هخامنشی
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- تثلیث خدای آشور، بین النهرین                                                        - نمای دیگر از خدای آشور، بین النهرین
تمثال الهه آشور که از قرص آفتاب سربر می آورد
[image: image12.jpg]



- مهر استوانه ای نو آشوری شَمَش، خدای خورشید در صفحه بالدارش، بین النهرین
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- تصویر خدای شمش بر روی صفحه بالدارش، مهر استوانه ای، بین النهرین
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